
گــروه فرهنگ و هنــر - لوریس 
چکناواریان با انتقاد از بی عملی مسئولان 
نسبت به وضعیت هنرمندان موسیقی در 
دوره کرونــا، از روزگار خود در قرنطینه 

صحبت کرد.
لوریس چکناواریان رهبر ارکستر و 
آهنگساز درباره وضعیت فرهنگ و هنر 
در کشورمان به ویژه در شرایط کرونایی 
گفت: از زمانیکه بیماری کرونا شیوع پیدا 
کرده اســت همه ما در یک کشتی هستیم 
که امیدوارم این کشتی غرق نشود ولی با 

توجه به شرایط موجود و بیکاری بسیاری 
از هنرمندان کم کم کشتی هنر موسیقی در 
حال غرق شدن است و مسئولان باید هر 
چه سریعتر فکری به حال هنرمندان کنند.
وی افزود: از نزدیک شــاهد هستم 
که بســیاری از موسیقیدان ها در شرایط 
بــدی زندگی می کننــد و وظیفه دولت 
اســت که در شــرایط بحرانی فکری به 

حال هنرمندان کند.
این آهنگســاز با اشــاره به اینکه 
شرایط هنرمندان موسیقی هر روز بدتر از 

قبل می شود، تاکید کرد: واقعا هنرمندان 
تمامی حوزه ها مظلوم واقع شــده اند و 
گاهــی فکر می کنم چرا هیچ مســئولی 

صدای هنرمندان را نمی شنود؟ 
هنرمنــد با کمک اثری که خلق می 
کند بر روح جامعه تاثیر می گذارد و اگر 
این روند ادامه دار شــود هیچ جانی برای 

هنرمند برای خلق اثر باقی نمی ماند. 
در تمامی این ســال ها موســیقی 
نسبت به هنرهای دیگر در شرایط سخت 
تری قرار داشــت و این بیماری وضعیت 

را وخیم تر کرده است.
وی دربــاره کارهــای جدید خود 
خاطرنشان کرد: کار من آهنگسازی است 
و بیشتر مواقع در خانه مشغول نوشتن و 

آهنگسازی بوده و هستم. 
چندین ماه اســت کــه در قرنطینه 
هســتم و فقــط مشــغول نوشــتن و 

آهنگسازی ام. 
مدتی است که مشغول آهنگسازی 
یک کار ارکســترال هســتم و زمانیکه به 
مراحــل نهایی نزدیک شــود درباره آن 

صحبت می کنم.
چکناواریان افزود: به نظر من برای 
خلق یک اثر هنری نباید زمان تعیین کنیم 
به عنوان مثال ساخت »رستم و سهراب« 
۲۵ سال و ســاخت »کوروش کبیر« ۴۰ 
ســال طول کشــید به همین دلیل برای 
ســاخت یک اثر هنری زمان مشخصی 

تعیین نمی کنم. 
ساخت هر اثر ارکسترال حدود پنج 
تا ۱۰ سال زمان می برد و امیدوارم بتوانم 
از این شــرایط قرنطینه استفاده کنم و این 

اثر ارکسترال را تمام کنم.
این رهبر ارکســتر در پایان گفت: 
متاسفانه در شــرایط فعلی هیچ کدام از 
هنرمندان نمی توانند به راحتی به صحنه 
رونــد البته هنرمندان دیگــر کم و بیش 
مشغول فعالیت هســتند ولی هنرمندان 
موســیقی اصلا نمی داننــد چه آینده ای 
در انتظارشــان است و متاســفانه هیچ 
مســئولی جواب درســت و قطعی نمی 
دهد تا هنرمندان این حوزه تکلیف خود 

را بدانند.

لوریس چکناواریان ؛

مشغول ساخت یک اثر ارکسترال هستم

گــروه فرهنــگ و هنــر -رمان 
»نامتعارف« از »ارِوه لوتلیه«، برنده جایزه 

گنکور ۲۰۲۰ فرانسه شد.
رمــان نامتعــارف اثــر اروه لوتلیه 
Hervé Le Tellier نویسنده ۶۳ ساله 
فرانســوی، با کســب ۸ رای از ۱۰ رای، 
جایــزه گنکــور در ســال ۲۰۲۰ را از آن 

خود کرد. 
بی تاب ها نوشــته جایلی امادو امل، 
تاریخ نــگاری پادشــاهی از مائل رنوار و 
زندگی جدید تز نوشــته کَمیل دوتولدِو 
دیگر نامزدهای حاضر در فهرست کوتاه 

این جایزه معتبر ادبی بودند.
نامتعارف ۲۰ اوت امسال )۳۰ مرداد 

۹۹( منتشــر شــد؛ این رمان تاکنون به ۶ 
زبان ترجمه شده و یک سریال تلویزیونی 

براساس آن در دست ساخت است.  
جایــزه گنکور یکــی از معتبرترین 
جوایز ادبی فرانســه اســت که از ســال 
۱۹۰۳ هر ســاله از طرف آکادمی گنکور 
بــه بهترین و خلاق ترین اثر منثور ســال 

اعطا می شــود. از بین برگزیدگان تاریخ 
این جایزه می توان به مارســل پروســت، 
سیمون دوبووار، رومن گاری و مارگریت 
دوراس و اشــاره کرد. ســال گذشته این 
جایــزه بــه کتاب همه مردهــا یک جور 
زندگی نمی کنند، بیســت ودومین داستان 

بلند ژان پل دوبوا، اهدا شد.

»نامتعارف« جایزه گنکور را برد

گروه فرهنگ و هنر - کتاب دختر 
پرتقالی، نوشته ی یوستین گردر، داستان 
نامه ی اســرارآمیزی اســت که از طرف 
پدری که ســال ها پیش از دنیا رفته است، 

به پسرش ارسال می شود.
درباره ی کتاب :

پرتقالــی،  دختــر  داســتان  در 
پســر پانزده ســاله ای بــه طــور اتفاقی 
دست نوشته ای از پدرش را پیدا می کند. 
این در حالی اســت که پدرش ۱۱ سال 
پیــش به دلیل ابتلا بــه بیماری غیر قابل 

درمانی از دنیا رفته است. 
او در آســتانه مــرگ، نامه ی دور و 
درازی برای پسرش از خود به جا گذاشته  
اســت. چون همانطور که مادرش بارها 
گفتــه بوده، بیش ترین غم و اندوه پدر در 
آستانه مرگ این بوده است که پیش از آن 
که بتواند پسرش را بشناسد باید بمیرد.  

یوســتین گــردر در کتــاب دختر 
پرتقالی، مانند دیگر کتاب هایش فلســفه 
را در قالب داســتانی خواندنی آموزش 
می دهد و بیان می کند. گفتگوی فلســفی 
و شــاعرانه ای بین پدر و پسری که در دو 

زمان مختلف زیسته اند در می گیرد. 
پدر ماجرای آشــنایی با دختری را 
به شــیوه ای جذاب برای پسرش بازگو 
می کند. پســر با خواندن یادداشت های 
پدرش اســت که دید جدیدی نسبت به 

زندگی پیدا می کند.

کتاب دختر پرتقالی را به چه 
کسانی پیشنهاد می کنیم

اگــر بــه داســتان های فلســفی 
علاقه داریــد، مطمئنا خوانــدن کتاب 
دختــر پرتقالی برایتــان تبدیل به کاری 

لذت بخش می شود.
بخشی از کتاب دختر پرتقالی

داستان دختر پرتقالی در بعد از ظهر 
روزی شــروع شــد که من، جلوی تئاتر 
ملی منتظر اتوبوس ایســتاده بودم. اواخر 
دهه ی ۱۹۷۰ و آخــر پاییز بود. هنوز به 
یــاد دارم که در فکر پذیرفته شــدنم در 

دانشکده ی پزشکی بودم. 
احســاس عجیبی داشــتم. در ابن 
فکر بودم که روزی یک پزشــک واقعی 
می شــوم و بیمارهایی خواهم داشت که 
سرنوشتشــان را به دست من می سپارند. 
خودم را با یک روپوش ســفید پشــت 
میــز تحریــر بزرگی مجســم می کردم 
 کــه در حال حــرف زدن بــا بیمارانم 

بودم. 
»خانم یونزن مجبوریم خون تان را 
آزمایش کنیم.« یا »خیلی وقت اســت که 
دچار این بیماری هســتید؟« در این میان 
بالاخره اتوبوس از راه رسید. از دور آن را 
می دیدم. اول از جلوی مجلس گذشت و 

به طرف خیابان استورتین پیچید. 
تنها چیزی که از آن روز به بعد ذهنم 
را خســته کرده این است که هرچه فکر 
می کنم یادم نمی آیــد که آن روز به کجا 

می خواستم بروم...

گروه فرهنگ و هنر - »ســاندویچ 
ژامبــون« نوشــته چارلز بوکوفســکی، 
نویســنده آمریکایی اســت. این کتاب از 
زبــان یک کودک روایت می شــود که در 
محله های فقیرنشــین و تهی دســت شهر 
در دوران بحــران اقتصــادی و جنــگ با 
سختی های زیادی دست به گریبان است. 
این اثر به نوعی اتوبیوگرافی بوکوفســکی 

نیز تلقی می شود.
این پســر که هنری چیناســکی نام 
دارد، تــلاش می کند بــزرگ و قدرتمند 
شــود و اعتبار کســب کند. در این داستان 
شاهد سرکوب و تهی شدن وجود هِنری از 
احساسات و پر شدنش از خشمی بی پایان 

هستیم. 
انزجار او از انسان ها، بیگانگی و انزوا 
طلبی اش روز به روز بیشتر می شود. هِنری 
از زندگی و این جامعه  دور از انسانیت متنفر 
است و در این باتلاق، مشروب و نوشتن را 
تنها پناه می داند. بوکوفسکی در این رمان 
کودکــی و نوجوانی خــودش راتوصیف 
کرده است. پسربچه ای که همانند ژامبون 
وسط ســاندویچ میان پدر و مادرش گیر 
کرده اســت، پدر و مادری که می خواهند 
به زور از او فردی موفق بســازند اما راهش 

را نمی دانند. 
چارلز بوکوفسکی کتاب »ساندویچ 
ژامبون« را به همه پدرها تقدیم کرده است، 
با شــنیدن این کتاب، دلیــل این کارش را 

خواهیدفهمید.
در بخشی از کتاب می خوانید:

»بعد، من به مدرسه راهنمایی جاستین 
جونیور رفتم. تقریباً نصف بچه های مدرسۀ 
دلسی آمدند آنجا، دقیقاً هم آن نصفۀ قلدر 
و گنده بک شان. باقیِ نره غول ها از مدارس 
دیگر آمده بودند. بچه های کلاس هفتم ما 
بزرگ تــر از بچه های کلاس نهمی بودند. 
وقتی بــرای ورزش به صف می شــدیم 
وضع خنده داری بود، بیشترمان از دبیرهای 
ورزش بزرگ تــر بودیم. بــرای حضور 
غیاب کــه می ایســتادیم، همگی خمیده 
بودیم با شــکم های بیرون زده، ســرهای 
پاییــن، و شــانه های افتاده.واگنر، معلم 
ورزش می گفت: »ای بابا! صاف وایستین! 

شونه هاتونو بدین بالا!«
هیچ کــس وضعیــت اش را عوض 
نمی کــرد. ما همین بودیــم، طور دیگری 
هــم نمی خواســتیم باشــیم. همه مان از 
خانواده های افســرده ای آمــده بودیم و 
اغلبمان هم ســوءهاضمه داشتیم، و با این 
حال خیلی گنده و قــوی بودیم. به نظرم، 
بیشتر ما خُردک محبتی از خانوادها مان دیده 
بودیم و بنابر این از کســی مهربانی و عشق 
گدایی نمی کردیم. بیشــتر شبیه یک جُک 
بودیــم، اما مردم مراقــب بودند جلویمان 
نخندند. طوری بودیم که انگار خیلی زود 
بزرگ شــده ایم و از بچه بودن حوصله مان 
سر رفته اســت. برای بزرگ ترهامان هیچ 
احترامی قائل نبودیم. مثل پلنگی بودیم که 

گَری گرفته باشد.«

»دختر 
پرتقالی«

»ساندویچ 
ژامبون«
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9 فرهنگ و هنر

گروه فرهنگ و هنر -موسیقی فولک 
نوعی از موسیقی سنتی و روستایی است 
که اصالتا نســل  اندر نسل در خانواده ها و 
گروه های کوچک سینه به سینه نقل شده 
اســت. معمولا موســیقی فولک همانند 
ادبیــات فولک به صورت شــفاهی زنده 
است. این موســیقی به جای خواندن، از 
طریق شــنیدن آموخته می شود و معمولا 
برای ساخت قطعات آن از آلات موسیقی 

بومی استفاده می شود.
  )folk(کلمــه انگلیســی فولــک
 )volk( برگرفتــه از کلمه آلمانــی وُلک
به معنای مردمان اســت و به مردم عادی 
انگلستان اشاره دارد. افرادی که افسانه ها و 
داستان ها را از طریق شعر به نسل های بعد 
منتقل کردند و قادر به چاپ کتاب هایی در 
این خصوص نبودند. از ویژگی های مهم 
این ژانر می توان به انتقال شفاهی این نوع 
موسیقی، ارتباط با فرهنگ ملیتی، استفاده 
به عنــوان تکریم رویدادهــای تاریخی 
و شــخصی، نبود قانون کپی رایت روی 
اشعار و ادغام فرهنگ های مختلف نام برد. 
موسیقی فولک موسیقی مردم عامه 
اســت. اشعار در این ژانر موسیقی توسط 
آهنگ ســازهای متبحر نگاشــته نشــده 
بلکه توســط مردم عــادی و گمنام خلق 
شــده  اســت؛ به همین دلیل تحت عنوان 
ناشــناس، ترانه  فولک، ســنتی شناخته 
می شــود. با توجه به اینکــه اولین بار این 
نوع موسیقی با آوازخوانی به جای نوشتن 
نت ارائه شد، یکی از قابلیت های این ژانر 
موســیقی آوازخوانی است. این ژانر چه 
از نظر موســیقیایی و چه از نظر شــفاهی 
دارای ســاختار ســاده ای است و همین 
ســادگی، به آن جذابیت و گیرایی خاصی 
بخشــیده اســت. گاهی اوقات موسیقی 
فولک به راحتی بدون همراهی ســازهای 
موسیقی اجرا می شود و در صورت لزوم 
اســتفاده از سازهای موســیقی، معمولا 
ســازهای موسیقی غیر رســمی تر در آن 
استفاده می شود. ســبک موسیقی فولک 
که بــه خاطر محبوبیت و عــام بودن در 
سطح جامعه به ســبک سنتی نیز مشهور 
شــده است؛ از جمله سبک های موسیقی 
است که پیوندی ناگسستنی با فرهنگ هر 

جامعه دارد. ســبک موسیقی فولک از ان 
دست ژانرهای موسیقی است که معمولا 
در مجالس و هم نشــینی ها با پایکوبی و 
آوازخوانی همراه می شود و به همین دلیل 
نیز نقش قابل توجهی در افزایش نشــاط 

اجتماعی دارد.
به همین دلیل بسیاری از واقعیت ها 
در مورد سبک موسیقی فولک به صورت 
شفاهی و سینه به سینه به دست ما رسیده 
اســت. این مســاله به حدی جدی است 
که هیچ اطلاعی در مورد آهنگســاز اولیه  
آهنگ های سبک موسیقی فولک نداریم و 
چه بسا بسیاری از این قطعات ابتدا توسط 
مردمان عادی و به صورت شفاهی خوانده 
و نواخته شده و سپس توسط آهنگ سازی 
خوش ذوق ثبت و ضبط شــده باشــد. با 
این توضیحات جای تعجب ندارد که هر 
کشوری موسیقی فولک مخصوص خود 
را داشــته باشد و موسیقی فولک محبوب 
در هر کشــوری بــا کشــورهای دیگر 

تفاوت های فاحشی داشته باشد.
ســبک موســیقی فولک از جمله 
سبک های موسیقیایی است که با علومی 
همچون مردم شناســی و جامعه شناسی 
پیوندی تنگاتنگ دارد چرا که موســیقی 
فولک از آن دســت موسیقی هایی است 
که از دل بر می آیــد و چون از دل برآمده 
اســت، سر ضمیر فرهنگ های مختلف را 
هویدا می کند. آهنگ های سبک موسیقی 
فولک به خوبی بیانگر احساسات و علائق 

فرهنگ های گوناگون هستند.
ســبک موســیقی فولک ســبکی 
ساده و در دســترس است به این معنا که 
آهنگ های این سبک موسیقی توسط افراد 
عادی جامعه خوانده می شــود و موسیقی 
این ســبک را نوازندگان محلی و بی ادعا 
می نوازند. در ســبک موســیقی فولک از 
سازهای جذابی اســتفاده می شود و این 
ســازها در بین مخاطبــان عام محبوبیت 
بالایی دارد.  از ســوی دیگر قطعات سبک 
موســیقی فولک هارمونیک و گوش نواز 
اســت و به همین دلیل که خیلی سریع بر 
ســر زبان ها می افتد، طرفدار پیدا می کند. 
از همین رو در هر مجلســی که آهنگی از 
سبک موســیقی فولک اجرا شود،  سرور 

و پایکوبــی بــه همراه خواهد داشــت. 
ملودی هــای ســاده درام، ویولن،  فیدل، 
چنــگ و بگ پایــپ از جمله ســازهای 
محبوب ســبک موســیقی فولکلور در 
کشورهای انگلیســی زبان هستند. شاید 
برای شما نیز این پرسش پیش آمده باشد 
که چرا ســبک موسیقی فولکلور که باید 
ریشــه در فرهنگ هر کشور داشته باشد، 
گاهی اوقات در میان چند کشور دوست 
و همسایه صدایی یکسان دارد. این اتفاق 
به ایــن دلیل رخ می دهد که گاهی اوقات 
محبوبیت آهنگ های فولک در یک کشور 
به اندازه ای بالا می رود که این شــهرت و 

محبوبیت تنها محــدود به مرزهای یک 
کشور نشود و آهنگ های سبک فولک از 

یک کشوری به کشور دیگر کوچ کنند.
هدف اصلی سبک موسیقی فولک 
پاسداشــت و نگهداری از آداب و رسوم 
سنتی هر قوم و فرهنگی است که موسیقی 
را وســیله  مناســبی برای پادسداشــت 
دســتاوردهای فرهنگی خــود می دانند. 
هیچ قانون از قبل نوشته ای در مورد تعداد 
خوانندگان در سبک موسیقی فولک وجود 
ندارد و ممکن است تعداد خوانندگان این 
سبک،  در کشوری مانند روسیه در بعضی 
ترانه هــا به چهار نیز برســد یــا اینکه در 

انگلستان از یک نفر بیشتر تجاوز نکند.
امکان مشارکت و خواندن ترانه های 
سبک موســیقی فولک برای تمام اقشار 
اجتماعــی وجود دارد و در  طول تاریخ از 
گاوچران های غرب وحشی تا انسان های 
اسیر در زنجیر بندگی بدون هیچ مزاحمت 
یــا ممانعتی در ســبک موســیقی فولک 

خوانده اند و تجربه ورزی کرده اند.
تأثیرات مثبت سبک موسیقی فولک 
تنها به حــوزه  هنر یا موســیقی محدود 
نمی شــود و این سبک موسیقی از جمله 
محدود ژانرهای هنری است که نقش غیر 
قابل انکاری در افزایش انسجام اجتماعی 

از طریق پاسداری از فرهنگ و سنت های 
اجتماعی ایفا می کند. از سوی دیگر عموما 
ترانه های سبک موسیقی فولک پیام های 
مثبت و ســازنده ای برای شنوندگان خود 
دارنــد که چنین پیام هایــی نیز در ارتقای 

انسجام اجتماعی مؤثر هستند.
ترانه ها و آهنگ های سبک موسیقی 
فولک محمل مناسبی برای روایت و انتقال 
حکایت ها و قصه های قدیمی از نســل به 
نســل دیگر هســتند. هیچ معلوم نیست 
اگر ســبک موســیقی فولک از قصه ها و 
حکایت های قدیمــی صحبت نمی کرد،  
بعد از گذشــت تمام این سال ها چه تعداد 
از ایــن قصه ها و حکایت ها به دســت ما 

رسیده بود.
ســبک موســیقی فولــک و 

ریشه های هنری

قبل از سال ۱۹۳۰ این نوع موسیقی 
تنها مربوط به مراسم ها و جشن های محلی 
بود و استفاده از آن در کنسرت ها و مراکز 
هنری چندان مرسوم نبود اما در دهه ۱۹۳۰ 
ایــن ژانر مورد توجه هنرمندانی همچون 
وودی گاتری، پیت ســجر، جیمی راجرز 
و بــورل ایس قرار گرفــت و به یکی از 
سبک های پر طرفدار موسیقی جهان تبدیل 
شد. این موسیقی تا اوایل دهه ۱۹۶۰ مورد 
توجه قرار گرفت و بیشــتر موضوعاتی 
همچــون وضعیت طبقــه کارگر جامعه 
و ســختی های مربوط زندگی به آن ها را 
بیان می کرد. پس از جنگ جهانی دوم، در 
آمریکا و بریتانیا سبک جدیدی از موسیقی 
فولک بــه وجود آمد که دیگــر با آلات 
موسیقی سنتی نواخته نمی شد و تقلیدی از 
موسیقی سنتی گذشته بود. هنرمندان فعال 
در این ژانر گرایشات چپ گرایانه مربوط 
به سوسیالیست ها و کمونیست ها داشته و 
از طریــق این موســیقی، عقاید خود را با 
مردم به اشــتراک می گذاشتند. در اواسط 
دهه ۶۰ تا ۷۰ میلادی این موسیقی توسط 
باب دیلن توسعه یافت. او اولین کسی بود 
که موسیقی فولک را به شکل جدیدتری 
ارائه کرد. او در ســال ۱۹۶۵ سبک سنتی 
موزیک فولــک را متحول کرد و از آلات 
موسیقی الکتریکی به جای آلات موسیقی 
ســنتی اســتفاده نمود. این اقــدام یک 
انتقال بزرگ از گیتار آکوســتیک به گیتار 
الکتروآکوستیک بود که در آن زمان مورد 
استقبال مردم واقع نشد. او پایه گذار سبک 
جدیدی از فولــک بود که دیگر نام آن را 

نمی توان موسیقی سنتی و محلی نامید.
موسیقی فولک در ایران

کشور ما با داشتن قدمتی چند هزار 
ســاله و فرهنگ و آداب و رسوم متفاوت، 
طیف گســترده ای از موســیقی محلی و 
ســنتی خاص خود را دارد. در کشــور ما 
نواختن موســیقی برای انتقال عواطف و 
احساســات مردم در مراسم های مختلف 
مورد اســتفاده قرار می گرفت. از این رو 
انواع مختلفی از سازها وجود دارد که هر 
یک مربوط به منطقه ای خاص و دوره ای 

خاص است.
موســیقی فولکلــور در ایران برای 

منطقــه ای به خصوص نبــوده و در تمام 
شــهرها و روســتاها نوعی از آن نواخته 
می شــده اما این نوع موســیقی بیشتر در 
استان های خراســان، لرستان، کردستان، 
آذربایجــان، گیــلان و در میــان اقوامی 
همچون ترکمــن، بختیاری و بلوچ رواج 

داشته است. 
این موسیقی ها نه تنها در ملودی بلکه 
در زبــان و گویش نیز با یکدیگر متفاوت 
است و برای نواختن هر یک از آن، از ساز 
به خصوصی اســتفاده می کردند. از جمله 
سازهایی که بیشترین کاربرد را در موسیقی 
فولک ایران داشته، می توان به سه تار، دف، 
دهل، دمام، کرنا، ســرنا، نی، تار و بسیاری 
دیگر از سازهای سنتی ایرانی اشاره کرد. 
موسیقی فوکلور ایران سرمایه ای ارزشمند 
از نسل گذشته است که حفظ آن می تواند 
نشانگر فرهنگ و تمدن بی همتایی این مرز 

و بوم به جهانیان و نسل های آینده باشد.
در متون فارسی و تا اواخر دهه ۴۰، 
از موســیقی فولکلور به عنوان موسیقی 
محلی یاد می شد؛ در صورتی که با افزایش 
گرایش های فرهنگ شناســی اروپایی در 
این دوره، بازشناســی دوباره این واژه در 
دســتور کار دولت قرار گرفت؛ بنابراین 
در اوایل دهه ۵۰ واژه »موســیقی نواحی 
ایران« را برای بیان این ســبک از موسیقی 
مورد اســتفاده قرار دادند. فرزاد دزدمه، از 
فعالان ســبک فولک ایرانی، معتقد است 
که محتــوای ترانه هــای فولکلور ایرانی 
بــر محورهــای احساســات و عواطف 
مرزنشین، حماسه سازی های برخاسته از 
نقش پاسداری از مرزها، ترس ها، تاثیرات 
و خاطــرات برگرفته از تهاجم دشــمنان 
میهن است. نکته قابل تاملی که در موسیقی 
فولــک ایرانی وجــود دارد، تاثیر حضور 
بیگانگان در مناطق مرزی است. برای مثال 
در موسیقی شمال ایران ردپایی از روسیه 
را می توان مشــاهده کرد. در موســیقی 
جنوب ایران، با حضور پرتغالی ها و آمدن 
سیاه پوســتانی که در خدمت آنان بودند، 
تعداد زیادی ریتم آفریقایی به موســیقی 
جنوب تزریق شد که همین مساله موجب 
غنای ســبک فولک جنوبی از نظر ریتم، 

نسبت به سایر فولک های ایرانی است.

موسیقی فولک، هویدایی
 سِر ضمیر در فرهنگ های مختلف  

استفاده از اصطلاح موسیقی فولک به قرن نوزدهم بازمی گردد اما این ژانر موسیقی از مدت ها قبل در نقاط مختلف دنیا نسل به نسل منتقل شده و زمان پیدایش آن ریشه در تاریخ 
فرهنگ و هنر هر کشور و منطقه دارد. موسیقی و اشعار در این ژانر توسط آهنگسازان متبحر نگاشته نشده بلکه توسط مردم عادی و گمنام در نقاط مختلف دنیا خلق شده است.

آشنایی با سبک های موسیقی؛
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پــس از جنــگ جهانــی دوم، در 
آمریکا و بریتانیا ســبک جدیدی 
از موســیقی فولــک بــه وجود 
آمــد که دیگر با آلات موســیقی 
سنتی نواخته نمی شد و تقلیدی 
از موســیقی ســنتی گذشــته 
بــود. هنرمنــدان فعــال در این 
ژانــر گرایشــات چپ گرایانــه 
مربوط به سوسیالیســت ها و 
کمونیســت ها داشته و از طریق 
این موســیقی، عقایــد خود را با 
مردم به اشــتراک می گذاشتند.


